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یشت و دیو  آتشِ واز
 لموت هینتزها  

 گردانش پویا غلامی 
 

 
شده را بازپس گرِ نبردِ پهلوانِ ایرانی با دیوی که به کوبشِ گُرزِ گاوسر کودکِ بلعیدهمتر، نشانسانتی  ۲.۵۰رنگ و قُطرِ : مُهری ساسانی از جنس سنگ یمانی به رنگ سبز کم تصویر
 ی بریتانیا کدهمیلادی؛ کشف از افغانستانِ امروزی؛ نگهداری در دیرین ۴ی نبرد فریدون و ضحاک است؛ سده گرِ بنا به دیوید بیوار، این صحنه نمایش نجات آینده. دهد؛می
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لموت هینتزه | [ ۱]وازیشت و دیو  آتشِ   1)لندن(   ا 
 

  نیکوکار ای از هستندگانِ  ی تیشتر به دستهستارهاست. این آتش در ابرها جای دارد و همراه با    2آتشِ آذرخش   های زرتشتیِ فارسی میانهدر متنوازیشت    آتشِ 
دیوِ مربوط با آتش    اند کهآورده طور که تیشتر در برابر اَپوش، دیوِ خشکسالی قرار دارد، آتش وازیشت نیز هماوردی دارد.زا هستند. همان تعلق دارد که باران 

ها جاری شوند و  ی این رویداد، آب شود. در نتیجه« نامیده می 3رعد یا تندر د که »د، فریادی ترسناک برآورَ بکو  ش آتش وازیشت بر سر   که  گاهآن  وازیشت،
صورت اِسپِنجروش  به به این افسانه ربط دارند. نام آن دیو    هاهای پهلوی به این افسانه اشاره شده یا برخی از آن متند. در شماری از متنپدید آیباران  

(šspnclw ;š Spenjru  یا )/اَسپِنجروش اَسفِنجروش (šnclwṕs‘ ;š Ašpenjru)    ستان دینی روایت پهلویِ دادِ در  ،  4بندهشندر چند فراز از 
18.d2    ِو در برگردانِ پهلوی و تعلیقاتY 17.11.    صورتِ اسپُنجگر های نویسش این نام، به ، در کنار دیگر گونه۳.۱۷  زادسپرم آمده است. نام او در

(spwncgl ;Sponjagr)،  به صورتِ اسپِنجَ نیز  ۴.۵۲ [شکنگزارشِ گمان]مانیک ویزاروشکند گدر و( گرspncgl ;Spenjagr ) شود پدیدار می.    

( یاد شده که توسط آتش وازیشت  spncgl ;Spenjagr)  گرنجَ اسپِ نیز از دیوی به نام    ۴۰.  ۱۹  ود[  اختصار:]  دیوداد وی   رسد در برگردانِ پهلویِ به نظر می
پژوهان اسم خاصِ دیوی  این صورتِ دوم را دانشمعمولا  تبدیل شده است.    spǝṇjaγrīmآمدِ اوستاییِ  ی تک به واژه  spncglجاکه  شود، آنکشته می 
( یا  Spenjruš ; sṕnclwš(. صورتِ اسفِنجروش/اسپِنجروش )col.  ۱۶۱۹،  ۱۹۰۴شود )بارتُلُمه  کشته می   ـوازیشتَه آتش    به دستاند که  انگاشته

  ، ( spiṇjauruška)   اوروشکهاسپینجَه  یا   هاسپینجَئوروشکَ برعکس، برابر است با صورتِ اوستاییِ  اما  (،  Ašpenjruš ; ‘sṕnclwšاَسپنجروش )
  .col،  ۱۹۰۴، یاد شده است )بارتُلُمه  بود   پشتیبانِ زرتشتکه  ویشتاسپَه  کَوی   رستِ پَ اـیو ئد ستای یا  ـدَئیوا عنوان نامِ دشمنِ  از او به  ۳۱.  ۹[تی]هات شیکه در  
۱۶۲۵ .) 

ی  که نام درستِ این دیو معادلِ فارسیِ میانه   گذارند را بر این میمعمولا فرض  اندها آمده های پهلوی که این داستان در آن آن متن هایگرداننده و  هاویراستار 
اوستاییِ  این   rīmγjaṇəsp  میاسپِنجَگر  صورتِ  از  و  منتقل صورت رواست  اِسپِ شدههای  اَسپِ ی  یا  ، 5اسپینجَرگاک   هایت صور با    نجروش نجروش 

های پهلوی، اند. هرچند، اختلاف بین تلفظ این نام در متنگرفته شده  اشتباه(  Spēnjargāk  ،Spanjagr  ،Sponǰagr)  7اسپُنژَگر، یا  6اسپَنجَگر 
  ی اوستاییِ واژه  یفارسیِ میانه  معادلِ   یمنزله این لفظ به   ی تفسیر متداولِ درباره  ییاش در سنتِ پژوهشی از دیگرسو، مؤیدِ تردیدهاآوانویسیاز یک سو، و  

 
 منبع این مقاله این کتاب است؛  1

Almut Hintze, ‘The Fire Wa ziš t and the Demon’, in Iranian Languages and Texts from Iran and Turan, Ronald E. 
Emmerick (Memorial Volume), Edited by Maria Macuch Mauro Maggi and Werner Sunderman, Harraššowitz 
Verlag; Wiešbaden,2007, 119-134. 

گاه که یکدر غیاب یاریای ناآزموده و نو و دشوار بود  به فارسی برای من آموزنده و تجربه  ی خانم هینتزهفنی و عالمانه   یبرگردان این مقاله بار متن را بخواند و نکات فنی لازم را  گری آ
مرتکب    از هر حیث  امیدوارم   رفتههم روی  ی فنی ناگزیر از رجوع به متن اصلی خواهد بود.خواننده  و  در اختیار نداشتم را  فونت لازم    دار. در آوانویسی برخی حروف سرکشگوشزد کند

گاه کنند  ،خطای فنی بزرگی نشده باشم  د؛ باشد که روزی زود کسی آشنا به فرهنگ و  و بر دانش محدودم بیفزاین  و خوشحال خواهم شد اگر عزیزان اهل فنی مرا از خطاهای احتمالی آ
آذر    ۱۶اد احمد تفضلی )یزنده   ده و ماندگارِ های ارزن کوشش  این گردانش را به.  به دست دهد  را  نوشتهاین    ترِ تر و هرچه دقیقهای باستانی ایرانی و مطالعات زرتشتی، گردانشی روانزبان

 )م.ف.(نم کشکش میپی (۱۳۷۵دی  ۲۴ – ۱۳۱۶

2 lightning  
3 thunder 

 ها به این قرارند: ها و گواهیخوانش  2TDی در نسخه 4
spnclwš 50.11, sṕnclws 123.6, 138.2, ʾspnclwš 187.8, ʾsṕnclwš 70.7, 135.7, 138.1.4, ʾsṕnclwwš 64.3.5 . 
5 Wešt 1880, p. 62 with n. 1, p. 28 with n. 1 (Aspenjargāk). 
6 Williamš 1990, I, p. 97, II, pp. 36, 158. MacKenzie 1964, p. 513, n. 15; 

 -spənjaγriia، و صورتِ اوستاییِ spncgl (Spenjagr)رسانده شده و نه به صورتِ مورد انتظارِ  .mmšاوروشکه توسط برای اسپینجه spnclwšبه نظر ویلیامز صورتِ 
 شاهد دارد.  ۴۰. ۱۹  دیودادویکه در 

7 Panaino 1990–1995, II, pp. 87, 95. 
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 رغمِ ستایی، که به باور برخی نامِ دیو در آن نهفته، معلوم نیست. به او  spəṇjaγrīm  میاسپِنجَگر معنای  است. وانگهی، spəṇjaγrīm  میاسپِنجَگر
(، جای تعجب است که اسمی به  ۲۹)نک. پایین شماره    spəṇ-jaγri  جَگری ـاسپِن صورتِ شناختیِ هومباخ از این واژه به تحلیل متقاعدکننده و ریخت 

این موضوع، به سنت شفاهیِ مزدیسنان    عنوان نامِ یک دیو داشته باشد. هومباخ در تلاش برای توضیحباید کارکردی به   »خوشبختیِ منتشرشونده«معنای  
هم است، این توضیح    نامعلوم کند. فارغ از اینکه منبعِ او  های منتشرشونده« تفسیر می ی »نابودکردنِ خوشبختی با آب منزله دهد و آن اسم را به ارجاع می 

   است.  خشکسالی های کننده نیست، حتا اندکی، چه این دیو از سنخ دیو چندان قانع

  اش به فارسی میانه است. برقرارکردنِ صورتِ درست  در جهتِ های پهلوی با دیدگاهی  پیشنهادم کندوکاو در شواهدِ مربوط به نام این دیو در متن  ،در ادامه
 شود.نوشته می   ʾsṕnclwš  ای  sṕnclwšکه به صورت    سپنجروش یا اَسپنجروش استنه اسپنجگر بل اِ   در آن فرازها  که نام این دیو   آورممیاستدلال  

اوستاییِ وانگهی، ریشه ادامه    spəṇjaγri  اسپِنجَگری   ی معنای صورتِ اوستاییِ و مسئله   spiṇjauruška  اوروشکَهاسپینجَه  شناسیِ صورتِ  در 
با اتکا به   مااست. تفسیر    ـوازیشتَههای آتش  نه نام یک دیو بل از صفت   spəṇjaγri  اسپِنجَگری   کنم کهمورد بحث قرار خواهد گرفت، و استدلال می

لیک نام این گردد، به اوستا برمی  ـوازیشتهی دیوکُشیِ آتش گیرم که گرچه اسطورهمی  نتیجه. تقویت خواهد شد 1هایتییَسنَه هَپتَنگمان به فرازی از ارجاع 
در اوستا ندارد.   جَ دیو هیچ شاهدی  پیوندهای  این اسطوره و  با  وی رشد  به معنیِ  -sp(r)enj*های  به صورت  spəṇjaγri  اسپِنجَگری   ربطِ اش   ،

این اسطوره   طی رشدِ کردن[، رُستن ]بالیدن[« در فارسی میانه آغاز شد و  جهیدن، ]برآمدن، رهایش، سربرآوردن، ناگاه آغازیدن[؛ درخشیدن ]جلوه»برون
  ستای یا ـدَئیوا   ( که spenjruš    اسپِنجروش   )یا    -spiṇjauruška  اوروشکهاسپینجَه بود که نامِ   ی فارسی میانهاش در دورهو پیوندهای هواشناختی 

  spenjagr( rīmγjaṇəsp(  اسپِنجَگریم ایِ آن بااحتمالا به خاطر همگونیِ واکهو این ،  دیو را نیز با خود به همراه آورد   نامِ   است   2دَئیواـی  ستاینده 
ی نامِ یک دیو، و  منزله به   spəṇjaγrīm  ماسپِنجَگری  ست خاستگاهِ بازتفسیرِ گرفته ا  سرچشمه   جاایم. از این تمامی درنیافتهکه معنایش را هنوز به   است

   شود. پهلویِ برخوردار از این دو نام برای یک دیو، دیوی که به دستِ آتش وازیشت کشته می هایسردرگمی ما در مورد آن متن 

 

یشت کشته می ۱  شود. نام دیوی که به دست آتش واز

بنا بر این اسطوره، دیو اسپِنجروش یا اَسپِنجروش   بتوان یافت.  ایرانی  بندهشنِ ی نبرد میان آتش وازیشت و این دیو را در  ترین شرح دربارهاحتمالا پرجزئیات 
با باران در ابرها منزل می  اَپوش، به نبرد  با دیو  اَپوش رویاروی تیشتر میسازها میگزیند، و همراه  نجروش رویاروی آتش وازیشت  ایستد، و اَسپِ پردازد. 

(2TD ۵۰.۱۱ ،۱۳۵.۷ ،۱۸۷.۸  که گویند در ابرها خلق شده تا ،)( بر سرِ دیو 4گدَ آتش وازیشت با گُرزی ) 3. رویارو شود نجروش طلبیِ دیو اَسپِ مبارزه  با
ی آتش است و  آید. گُرزِ آتش وازیشت چون شرارهشوند و باران پدید می ها جاری می آب است که  ین برخورد  هم  اثرِ   کوبد، و درنجروش در ابرها میاَسپِ 

]بانگ[(    6نجروش فریادی ترسناک )وانگ سپِ شود، اَ نجروش زده میسپِ ی گُرزِ آتش وازیشت به سرِ دیو اَ ضربهشود. وقتی  « نیز نامیده می ]برق[  5گ اروز »
که  سرمی نیز  به  دهد  آذرخشرعد]7گ اگرَران»  ذیلآن  داده می  [« ؛ صدای  که آتش وازیشت  شود. سرانجام، گفته ارجاع  تنِ[ اند  ]یا  اسپِناگ  آتشِ    پیکر 
 (:۱۳۸.۷ـ۱۳۷.۱۵ود )شمی پی گرفته، متن چنین 2TDی خطی با آبِ درونِ ابرهاست. در نسخه  8مینوگ

 
1 Yašna Haptaŋha iti; ۴۱ هَفتَنهایتی، هفت هات یسنه، از هات ۳۵ تا 
2 daēva 

ی اختیاریِ اَسپِنجروش شوند، واکهای دگرسان و تکرار میناشدهطور تفکیکهای متضاد بههای اسپِنجروش و اَسپِنجروش در فرازهای مربوط به دو مجموعه از جفتچون صورت 3
 [ باشد. protheticهِشتی ]صرفا پیش ( ۲۰۰۴اکتبر  ۱۰ویلیامز )در ایمیلی به تاریخ ـبا نام دیو اپوش قیاس شود یا به احتمال بیشتر بنا به پیشنهاد نیکلاس سیمز  تواندمی

4 Gad;  )چماق، گرز )فرهنگ کوچک پهلویِ مککنزی؛ گردانندهی متن در باقی موارد نیز به همین فرهنگ رجوع کرده است 

5 ro za g 
6 wa ng 
7 γarra na g 
8 Spena g Me no g;  )اسپناگ در چم   سپنتا یا مقدس؛ در برابرِ  گَن ناگ( 
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137.15 ʾmt pt '1 zk ʾdwynk' yhwwn-yd ʾthš  y wʾzyš t' cygwn byn 

138.1 ʾṕl brʾ yhbwn-t' ykʿymwn-yt' hmystʾlyh ʾsp nclwš  š dyʾ 

138.2 zk myʾ tʾcynyt' W gt' ʿl lʿšẖ y sp nclwš  š dyʾ ptkpyt' 
138.3 zk gt dcš n' ʾthš  tʾcš n' ]tʾcš n'[2 y ʾthš  myʾ lʾy 

138.4 lwš nyh byn ʾṕl yhwwn-yt' mnw lwcʾk' krytwn-d W ʾsp nclwš  
138.5 ʾmt' zk gt qdm ptkwpyt' kʾlʾ shmkn' ʿbydwn-yt' mnw glʾnʾk 

138.6 krytwn-d ʾthš -c wʾzš t' tn' hm ʾthš  y spynʾk mynwk  
138.7 lwth  myʾ byn ʾṕl 
 
137.15 ka pad ān ēwēnag bawēd ātaxš ī wāzišt ciyōn andar 
138.1 abr be dād ēstēd hamēstārīh aspenjruš dēw 

138.2 ān āb tāzēnēd ud gad ō sar ī spenjruš dēw pahikōbēd. 
138.3 ān gad dazišn ātaxš. tāzišn ī ātaxš āb rāy 

138.4 rōšnīh andar abr bawēd kē rōzāg xwānēnd. ud aspenjruš 
138.5 ka ān gad abar pahikōbēd wāng sahmgen kunēd kē γarrānāg 

138.6 xwānēnd. ātaxš-iz wāzišt tan ham ātaxš ī spenāg mēnōg 

138.7 abāg āb andar abr 
 ن اندر و چآتش[  3ترین]نیروبخشوازیشت  ن شود، آتشِ ی چناین وقتی  ۱۳۷.۱۵

 به ایستادگی در برابر اسپنجروش دیو  ،به ابرد[  م]پدید آ ۱۳۸.۱
   اسپنجروش دیو. بر سرِ گَد ]گُرز[ بکوفت و را روان ساخت آب  ۱۳۸.۲
 آب در تازشِ آتش به خاطرِ[ پس  ].  شد[ب]سببِ آتش بسوزاند   آتشآن گَد ]گرز[  ۱۳۸.۳
 خوانند. و اسپنجروش   [آذرخش ]برقِ  گاروز را آن د که  و روشنی اندر ابر ش ۱۳۸.۴
 خوانند.  [؛ صدای آذرخش]رعد گَرراناگرا آن که  د رک ب یآن گَد ]گرز[ بکوبید وانگِ سهمگین وقتی ]آتش وازیشت[ ۱۳۸.۵
 ]آتشِ جانِ سپنتا[ بُوَد  آتشِ وازیشت تنِ آتشِ اسپِناگ مینوگ ۱۳۸.۶
 .با آب اندر ابر ۱۳۸.۷

 
 ایم:  از اینجا تبعیت کرده padبرای صورتِ پهلویِ پَد  tp ’نویسی به شکلِ در حرف 1

O. Hanšen: Die mittelpersischen Papyri  der Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu Berlin. Berlin 1938, 
pp.8,17 . 

 ده است؛ کروبر ارائه دیتر  راپشتیبانِ دیگری برای این خوانش 
D. Weber: “Kalligraphie und Kuršive: Probleme der  Pahlavi-Schrift in den Papyri und Oštraca”, in: W. Skalmowški 
and A. van Tongerloo  (edš.): Medioiranica. Proceedings of the International Colloquium organized by the  
Katholieke Universiteit Leuven from the 21st to the 23rd of May 1990, Leuven 1993 (Orientalia  Lovanienšia 
Analecta 48), pp. 183–192, and “Remarkš on the development of the  Pahlavi šcript in Sašanian timeš”, in: The Proceedings 
of the Copenhagen Symposium  Religious Texts in Iranian Languages, edited by F. Vahman and C. V. Pederšen, 
Copenhagen  [2007] (in prešš). Argumentš in favour of pwn are put forward by Ph. Huyše:“Ein erneuter 
Datierungšveršuch fu r den Ü bergang vom Schluß-y der mittelperšišchen  Inšchriften zum Endštrich im 
Buchpahlavi (6.–7. Jh.)”, in: D. Weber (ed.): Languages of  Iran: Past and Present. A Volume of Iranian Studies in 
memoriam David Neil MacKenzie, Wiešbaden 2004, pp. 51–68. 

 نادرست دوبار نوشته شده است. این واژه به 2
  on Y2007Hintze , 36 .3.  :نک ـی اوستاییِ وازیشتَهی صورت و معنای واژهدرباره 3
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.  ۱۷ یه یسنَ   ،اوستای بارزِ این تمایز در نمونه رود.یکی از چند گونه آتش به شمار می ـوازیشتهپهلوی، آتشِ   هاینوشتهاوستایی و هم در  هاینوشتههم در 

 شود:اهورا مزدا همراه با پنج آتش متفاوت ستوده می ی پسرِ منزله است، آنجاکه آتش مینوی به  ۱۱

ϑβąm ātrəm ahurahe mazdā puϑrəm yazamaide 
ātrəm bərəzisauuaŋhəm yazamaide 
ātrəm vohu.friiānəm yazamaide 
ātrəm uruuāzištəm yazamaide 
ātrəm vāzištəm yazamaide 
ātrəm spēništəm yazamaide 
×xšaϑrō.nafəδrəm nairiiō.saŋhəm yazatəm yazamaide 
ātrəm vīspanąm nmānanąm nmānō.paitīm yazamaide 
ahurahe mazdā puϑrəm 
ašauuanəm ašahe ratum yazamaide 
mat vīspaēibiiō ātərəbiiō 

 

 ه مزدا.ستاییم تو را، ای آتش، ای پسر اهورَ 
 ستاییم آتش نیروی برتر را. 

 ستاییم آتشِ دوستدارِ نیکی را.
 ستاییم شادترین آتش را. 

 ترین آتش را. ستاییم نیروبخش
 ترین آتش را. ستاییم بخشنده 

 ی ستایش. شایسته  2روایی،فرمان ی پسریِ ، نوه1ستاییم نَیریوسَنگهه
 ستاییم پسر اهوره مزدا را، 

 آن اَشوَن را، آن الگوی اَشوَنی را،  
 3ها.ی آتش همراه با همه 

آورترین[ ترین ]فراوانی»بخشنده   ـ،اسپینیشتَهـ  آترَ ـ، »شادترین آتش«، و  ـ اورواوئازیشتهآترَ ، »نیرومندترین آتش«،  ـ  وازیشتَه   آترَـها، یعنی  سه نام از این نام 
دهد که آتش وازیشت  توضیح می  ۱۱. ۱۷. برگردانِ پهلویِ یسنه  4اند جا سرچشمه گرفتهیابیم و احتمالا از همان ( نیز می ۳-۲.  ۳۶آتش«، را در یسنه )هات 

 ی دیوِ اسپنجروش است:  کُشنده 

 
نامی است برای آتشِ  ، saṁāśárán-اش  ی وِداییریشه( همچون خویشاوند یا هم  19Vd .34مزدا )( اهورهtaša-آورِ )، پیام haŋ.saōNairii-آمده که  17Y .11در  1

 آیینی. 

شود.  مربوط می) ōrδə.nafōrϑašx )5.6gen.šg., Nyی مرکبِ  شود. یکی از آنها به واژه پدیدار می نیز  لفظ  تدو شاهد وجود دارد و با دو    haŋ.saōnairii-برای صفتِ   2
جاکه هر دو عضوِ این مرکب  تصحیح و ویرایش شده، آن  ۷۱، ص.  I،  ۱۸۹۶-۱۸۸۶ی گلدنر  وسیلهها، به(، که بدون واریانتY 17.11)  xšaϑrəm nafəδrəmدیگری به  
 . Bartholomae 1904, colš. 547, 1055, n. 1اند، نک. صرف شده

ستاییم. ستاییم. آذرِ »وُهو فریانَ« را میستاییم. آذرِ »برزی سَونگهه« را میای آذر پسر اهوره مزدا! ترا می کوشش جلیل دوستخواه چنین آمده است: »)جلد یکم( به  اوستاهمین پاره در   3
ها، آن  ی خاندانستاییم. آذر خانه خدای همهی شهریاری ایزد »نریوسَنگ« را میستاییم. آذرِ نافهستاییم. آذرِ »سپنیشتَ« را میستاییم. آذرِ »وازیشت« را می آذرِ »اوروازیشت« را می

 م.ف. ـ (۱۶۸،   ۱۳۷۱)« ستاییم.ی آذران را میی پسر اهوره مزدا، آن اشون، آن ردِ اشونی، و همهمزدا آفریده 
4 Narten 1986, p. 157, n. 84. 
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ʾthš  wʾzyš t yd bhwn-m [zk š dyʾ špnclwš 1 mhwtwn-yt'] 

ātaxš wāzišt yazēm [ān dēw spenjruš zanēd] 
 د[ شَ را کُ  اسپنجروش آتش وازیشت را ]آن کو دیو  ستاییم

 آید: می گونه ، که در برگردانِ ا. و. ویلیامز این دادستانِ دینی روایت پهلویِ یابیم، برای نمونه، در های پهلوی، تمایز پنج آتش را می وشته در ن( ۱. د ۱۸)

ی خویش آفرید، و او تابش و فره آتش را از نورِ »نورِ شود که آتش بس ارزشمند است، هرمزد تن و جان آتش را از روان و اندیشه معلوم میدر یک جا  
 پایان« آفرید. بی

  که او در تنِ کرد؛ و یکی آن بودرست  ها را راست سوزد، و او با آن گوهر انسان بکه پیش روی خودش در گَرودمان  ( و او پنج آتش آفرید. یکی آن ۲. د ۱۸)
 2که او دوست داشت تا در گیتی بیافریند. که او در آب و گیاه آفرید؛ و یکی آن ؛ و یکی آن فتاسپنجروش را بکو *که بدان دیو  آدمیان ساخت؛ یکی آن 

اشاره دارد.   ـوازیشته را بکوبد« برگرداننده است، به آتش    اسپنجروش *که بدان دیو  »آن   ، که ویلیامز به صورتِ ۲. د ۱۸  دادستان دینی  روایت پهلویِ فرازی در  
به   spncglخوانشِ   ویلیامز  آوانویسیِ  نسخ  اسپنجروش *صورت  که  در  دارد  اتکا  آن  موجود هبر  بل  های  واژه تصحیحِ  اِعمالِ  از    ناشی  نیامده،  ی  بر 

گرچه ویژگی مبهمِ   .(۲۴۴)همان، ص.    کندنویسی میحرف  'spnclwdʾkرا به صورت  ، که ویلیامز آن است  ۹۶روایت پهلوی یکم  ای در  شدهمنتقل 
دوم صورتِ درست است،    صورتِ احتمالا  .  نیز بخوانیم  'spenjrušk/  spnclwšk/  اسپِنجروشک   صورتِ به   دهد که واژه را ی پهلوی مجال می نسخه

   همخوانی دارد. بندهشنِ ایرانیین دیو در هم، این نام با نامِ  ـkaـ  زیرا فارغ از پسوندِ 

،  sprncglیا به صورت  )   spwncglجاکه این نام به صورت  تأیید شده است، آن   ۱۷.  ۳  زادسپرَم در  [  Sponjagr]  رگاسپُنجَ صورت  آوانویسی به
  ارائه   nclʾšn’ṕsخوانشی به صورتِ    TDی  برعکس، نسخه  3شده است.   منتقل  BK( و  .15r l.239fol)  35Kهای  به نسخه   (نک. صفحات آتی

  نجروش سپِ اِ ای از  شدهمخدوش   عنوان صورتِ را به توان آن آوانویسی نمود و نیز می[  spenjarāšn]  راشناسپِنجَ توان به  این صورتِ دوم را می  4کند. می
[spenjruš  ] ارائه شده،   وازیشت ، این دیو که در مقامِ هماوردِ آتشِ ۱۷. ۳ زادسپرم های متفاوتِ این نام در رغم وجود صورتتفسیر کرد. به هر روی، به

همان   اسپُنجگرَ  ، دیوِ ۱۷.  ۳  زادسپرم ی دیگر شامل دیو اَپوش رویارو تیشتر است. در  مجموعه  ، ودهدی جفتِ متضاد را شکل میبخشی از دو مجموعه
 را دارد.   روایتِ پهلویِ دادِستان دینیدر  اسپِنجروشک ، و بندهشندر  اسَپِنجروش /سپِنجروش اِ خویشکاریِ 

دیو به  این  پدیدار می   ۵۲.  ۴  [ شکنگمان گزارش  ]شکند گومانیگ ویزار  [ درSpenjagr]  اسپِنجگرصورت  نام  آن نیز  به شود،   اسپِنزَگرَصورت  جاکه در پازند 
[zagarṇəsp  ] صورت به  ی پهلوی ای بازمانده از نسخه قطعه در ، و شود تلفظ میspncgl5: 

 ۴.۵۲ mn hcdl y ʿlh -š a n ʾltyk y tyš tl W špncgl š dyʾ 

 ۴.۵۳ W ʾthš  y wʾcš t W ʾp ʾwš  š dy 
۴.۵۴ ʾp ʾryk š pyl mynwgʾn y lwth  twmykʾn 

pt ' wʾlʾn krtʾlyh W šwt bhtʾlyh y ʿL dʾmʾn 

 
 آمده است.  kšspnclwصورتِ  ۸ی ، شماره ۵۹مواجهیم، اما در روایات پارسی، ص.  šspnclwبا ویرایشی به صورت   p. 1949Dhabhar ,94که در در حالی 1

2 Williamš 1990, II, p. 36 (tranšlation), I, p. 96 f. (Pahlavi text). 
  اند.آمده ۱۵۷fارجاعات بعدی او به پنج آتش در بخش دوم ص 

3 Codices Avestici et Pahlavici bibliothecae Universitatis Hafniensis, vol. IV: The Pahlavi  Codex K35, Second part, 
containing the Epistles of Manushchihr and the Selections of Zādhsparam.  Copenhagen 1936, p. 67.  
Gignoux/Tafazzoli 1993, pp. 148, 199, 425; 

 جَگر تفسیر شده است. ـبه صورتِ اسپِن ۲۳، ص. ۱۹۶۴ژینیو( این نام به صورت اسپُنجَگر آمده، لیک در انکلساریا /در اینجا )تفضلی

4 Anklešaria 1964, p. 23; Gignoux/Tafazzoli 1993, p. 325. 
5 Ja ma šp-A ša na /Wešt 1887, pp. 23, 199, 267; de Menašce 1945, pp. 54, 55, 60. 
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۴.۵۲ az azēr ī awēšān ardīg ī tištar ud spenjagr dēw 
۴.۵۳ ud ātaxš ī wāzišt ud apāoš dēw 
۴.۵۴ abārīg wēh mēnōgān ī abāg tomīgān 

pad wārān kardārīh ud sūd baxtārīh ī ō dāmān 
 ایشان نبردی است میان تیشتر و دیو اسپنجگر   در زیرِ  ۴.۵۲  

 پوش اَ دیو  وازیشت و  آتش ]میانِ[ و  ۴.۵۳
 هاو تاریکی  یانمینو و ]میانِ[ دیگر  ۴.۵۴

 آفریدگان.  بهرِ  بردن،سود   یاری دربخت آوری و نبردی بر سرِ باران 
 

دهد، زیرا اسپنجَگر را نه رویاروی آتش وازیشت بل رویاروی تیشتر آورده است، های متضاد را نشان میاشتباهی نادر بین دو مجموعه از جفت   این فراز
   بوده است. اَپوش همواره دشمنِ تیشتر که درحالی

.  ۱۷ی پهلویِ یسنه  ، نسخه بندهشن)  اِسپنجروش/اَسپنجروش گیرد معمولا  شود که نامِ دیوی که رویاروی آتش وازیشت قرار می از این بررسی نتیجه می
[ در اوستا است. این  -spiṇjauruška]  ـاسپنجَروشکَه ی( است، که معادلِ فارسیِ میانه۲د.  ۱۸  روایتِ پهلویِ دادِستانِ دینی )  اسپنجروشک ( یا  ۱۱

یانتِ  K 35 BKی  در نسخه   spwncglباشد )  ۱۷.  ۳  زادسپرم در    اسپُنجَگرتواند  نام می  ، و احتمالا بازنمودِ TDی  در نسخه   ’sṕnclʾšn، با وار
spenjarāšn پازند.  ۵۲. ۴ زارشکند گومانیگ وِ در  اسپنجَگر( و(spəṇzagar .پهلوی ،spncgl های متضاد ، با تلفیقی از عوامل در جفت)  و

 است.   [spəṇjaγrīm] اسپِنجَگریم اوستاییِ ی جاکه این نام آوانویسیِ واژه، آن نیز چنین باشد ۴۰. ۱۹ دیوداد وی ی پهلویِ ظاهرا در ترجمه

 

ه  ی اوستاییِ . واژه ۲ هاسپینج   [ -spiṇjauruška] اوروشک 

یا  Spenjruš]  اسپِنجروش نام   میانه  [Spenjruš k]  اسپنجروشک [  اوستاییِ  ی واژه معادلِ فارسیِ    [ -spiṇjauruška]  اوروشکَهاسپینجَه ی 
، پشتیبانِ زرتشت به ایزد دروواسپا نماز  ۳۱. ۹شت  یدر است.   بدان ارجاع داده شدهویشتاسپَه، ستایِ کَوی ـدَئیوا عنوانِ دشمنِ ، به  ۳۱. ۹است که در یشت  

 طلبد: می برد و از درگاه وی چنین می

uta azəm nijanāni 

tąϑriiāuuaṇtəm duždaēnəm 

uta azəm nijanāni 

+spiṇjauruškəm daēuuaiiasnəm 
 و بادا که بکُشم 

 یائوئَنتِ گمراه را. تَثری 
 و بادا که بکشم 

 2را.  [دَئیوای ]پرستندهستایـدَئیوا ی 1اوروشکَهاسپینجَه
 

بازنمودِ حروف مرکبِ   ̓ šی  خواند یا با فرضِ اینکه نشانه   ̓ məspinjaurusرا  توان آنکند که میصورتی را تصحیح می    II, p. 1896–1886Geldner ,124گلدنر در   1
šk    به صورتِ  اش  توانمیباشدspinjauruškəm  ی  نیز خواند. اینکه مورد دوم صورتِ درست است آشکارا از نسخهF1  ی  و نسخه  (۱۱۸، ص.  ۱۹۹۱آسا ـ)جاماسپE1  (fol. 

238r l.1–2, Kotwal/Hintze, forthcomingشود. ( عیان می 

 ـ م.ف.  (.۳۵۱گفته، اوروشکَ«ی دیوپرست را براندازم« )پیشی دوستخواه چنین آمده »]مرا این کامیابی ارزانی دار[ که »تَثریاونتِ« دُژدین را براندازم، که »سپینجَ اوستادر  ن قطعهای2
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نوشته شود،   spnclwškستای به صورت ـدَئیوا ی اوروشکَهرود که نامِ اسپینجَه ای به پهلوی در دست نیست. هرچند، انتظار می از این قطعه هیچ ترجمه 
کند که یا نامی یکسان برای یک انسان و یک دیو به کار  این ایجاب می و  کوبد.  می  بر سرش   وازیشت  آتشِ که پهلوی    هاینوشته مانند نامِ دیوی در  درست  

 ستایِ اوستا به یک دیو در متن پهلوی بدل شده باشد.  ـدئیوا رفته باشد، یا اینکه آن 

 اوروشکَه  بین  (col.   1625,  1904مه ) بارتُلُ   ی که. پیوند1اندغیرقطعی و نامشخص   jauruškaṇspi  اوروشکَهاسپینجَه   معنایهم  یابی و  شکلهم  
°uruška    ِو صفت لاتینluscus  ،«[ مبهم، فهم ک تکور ،]ناپذیر است زیرا  کند، توجیه برقرار می  «ناپذیرچشمluscus  ترِ  ی کهن از واژه  احتمالا

*nuscus  که اسمِ    ،گرفته شده استnuscītiō   دهد که خود از  کوری« بدان گواهی میبه معنای »شبnucscītiō   ترِ  گرفته شده که صورتِ قدیم
luscītiō  .اوروشکَهاسپینجَه  ی نخستِ نامبارتُلُمه پاره 2است jauruškaṇspi  ِرا به نامِ تأییدنشده و نامطمئن-jaṇspi  را که وی آن  داندمرتبط می

  ، یعنیriγjaṇəsp-  اسپِنجَگری   ی نامِ همان نخستین پاره  اوروشکَهاسپینجَهی نامِ  بیشتر نخستین پاره  گرچه، به احتمالِ   3انگارد. نام یک ایل یا طایفه می 
به معنای »  -spən  اسپِن پیشرفت[است،  آن است کهاحتمال  این  درستیِ  .  «بهروزی ]رونق و   اسپِن   ترِ صورتِ کهن  به  -spin  اسپین  مستلزمِ فرضِ 

-nəsp  ـ  متعاقب  کامیِ  انسدادیِ  نفوذِ صامت  زیر  که احتمالا  یعنی   ـj  برگردد،  دارد،  صورتی  وانگهی،    nj° > spinj°əspanj° > sp .4قرار 
یانتِ مخدوشِ نسخه  -spən اسپِن برخوردار از  شاهد دارد. spəṇzurōšakəm اسپِنزوروشَکِم به شکلِ  J10ی خطیِ در خوانش وار

  وصل  -ušباشد که به یک    ka-تواند یک صورت تصغیری با پسوند است. این پاره می  ° -jaruška جَروشکَه ی دومِ این ترکب همانا به این ترتیب، پاره 
یا    های فاعل اسم   -as-ها در  مانند ریشه  -uš-ها در  ریشه های هندوایرانی،  سرچشمه گرفته است. در زبان [  jar/gar]  جر/گر یشده و از ریشه 

ی دیگری در اوستایی برای پسوندگذاری بیشترِ هیچ نمونه  گرچه 6دلالت دارد.ی فعل بدان که ریشه  مصدری  خنثا هستند، و بیانگرِ اجرای 5های عاملِ نام
،  «بدون میزان ]وزن شعر؟[، »-a-cchandás-kaنظیرهای وِدایی شامل    وجود ندارد،  ،-ka-  با   -aš،-uš-, -iš-های مصدرِ هندوایرانی در  اسم

به صورتِ    TSی  (، در نسخهdhánuṣ-, AiGr. II:2, p. 523کمان« )  یدارنده ، به معنای دقیق کلمه »حماسی  -dhānuṣká»کماندار«  
an-āśīr-ka-  ،« برکت ]بدون موهبت[بی»  (āśíṣ-  ،«آرزو»  ،AiGr. II:2, p. 537, § 367 bε  ِپسوند .)-ka-  دهد را تغییر نمی  معنا
ی مرکبِ  واژه به این ترتیب، معنای سازندِ دارای پسوند معنای یک    7دهد. ی اسمی چسبیده باشد که به بخشی از یک ترکیب شکل میوقتی به یک ریشه 

تواند  یز مین  -ka-(. وانگهی، پسوند  . AiGr. II:2, p. 522  ffباشد )  « ...مشغولِ ی ...« یا »تواند »دارندهاست و می[  bahuvrihiبهووریهی ]
   باز است. یک شخص نیرنگ   ی براینام  ـاوروشکهاسپینجهی اوستاییِ  بدان بیافزاید، زیرا واژه  [آمیزیا سرزنش]تحقیری    گونهناسزا ی معناشناختیِ  یک مولفه 

 
 .llig unklar”o “vشناسی مربوطه عبارتست از ریشه  p. 1979Mayrhofer ,77به نظر میرهوفر در  1
 نک.  2

Walde/Hofmann, I, p. 838 f.; Clare 1982, pp. 1052, 1207. Ernout/Meillet 1959,  p. 371 . 

را    luscus, luscitiosus»شب« باشد. ایشان    noxتواند به سبب تاثیرِ  شود، که این میپدیدار می  Plautuš, Festus 176  در آغازین  -nبه نظر ایشان این اسم قبلتر با  
 گیرند.ترین، با خاستگاه ناشناخته« در نظر می ی »عاممنزلهبه
ی معادلِ  داند. برای مطالعهدرست، مربوط می/نام خاصِ یک شخص راست،  ghaṇəsp-  را با  spinja-مشخصا    ) col. 1904Bartholomae ,1619(بارتولومه در   3

 * نک.  -spangaپارسیِ باستانِ 
Hinz 1975, p. 225 with referenceš, Mayrhofer 1979, p. 76. 

  ž, j, c, iطور معمول نه پیش از، بلکه پس از یک  اما به  -i->  -ə-. تغییر صدایِ   p. 2003de Vaan ,482بنگربد به .  nəsp>  -span-در مورد تغییر آوایی یا صوتیِ   4
 دهد، نک.  کامی رخ می 

Hoffmann/Forššman, p. 63, § 30.dd.α. 
5 nomina agentis 
6 AiGr. II:2, pp. 229, 489 f.; Brugmann 1906, p. 534. 
7 AiGr. II:1, p. 102 f., § 45c, 1930, III, p. 518, § 361 d; F. Edgerton: The k-suffixes of Indo-Iranian, Leipzig1911, pp. 
8, 18, 29 ff. 



9 
 

-spəṇ-jaبندی، نامِ  [ است. لیک برخلاف این بخش -spiṇ-jar-uš-ka]  کهَـاوش ـجَرـاسپینبه صورتِ    شناختیِ این نام بندیِ ریخت پس بخش 

γr-i-   ۱۹۹۱شده شکل گرفته است. هومباخ  سازیای دوگان از ریشه  ،II  .ای از  شدهکوتاه صورتِ  ی  منزله ستای را به ـدَئیوا ، نامِ این  ۱۷۲، صspəṇja

γri-  می نظر  دشواری  گیرد.در  از  پرهیز  برای  ریشههرچند،  شود  فرض  که  است  آن  بر  ترجیح  شرح،  این  معناشناختیِ  گَ های  زیرنهشتِ  ر  ر/جَ ی 
[gar/jar] ـاوروشکهجَهـاسپین در spiṇ-jauruška-  جَگری ـاسپِن ی گَر/جَر درریشهمتفاوت از spəṇ-jaγri- آوا است. از  ، لیک با آن هم

(   ger1*hIE( و گَر، »بیدارشدن« ) erHw*gIEگذاردن« )گشتن[، احترامهای مختلفِ گَر/جَر در هندوایرانی، گَر، »خوشامدگفتن ]پذیره ریشه میانِ  
 IEافزار(« )ودایی »برکشیدن )یک رزم   igarهاست:  مانده شاملِ این اند. نامزدهای احتمالی در میان آن معناهای باقیبه دلایل معنایی کنار گذاشته شده 

47, I, p. 2001–1986, according to Mayrhofer 1elhw*g  گرَِ ( و  [gar  ]  ،اوستاییigar  ( »3, ودایی، »بلعیدنerhw*gIE 

Mayrhofer 1986–2001, I, p. 469 f. .) 

، که تنها دوبار در  باشد  ireārγ-niی  افتادهافزار(« صورتِ تک ودایی »برکشیدن )یک رزم    igarی  ریشه تنها گواهِ اوستایی برای  کنیم که  فکر می
کرد در این مورد توسط استنلی اینسلر که تصور می   ۱۹۶۷شود. گرچه این صورت در  ( دیده می Bartholomae 1904, col. 512)  ۴۰.  ۱۰یشت  

این تصحیح تا اینجای کار یک حدس محض بوده است زیرا   هرچند  1.شد  تصحیح احتمالا    ×ireānγniیک خطای تحریری رخ داده به صورت  
( هیچ خوانشی از نوع دیگر را در مورد آن صورت ثبت نکرده است. لیکن این صورت حالا تاییدی  Geldner 1886–1896, II, p. 134گلدنر )

، و در  2آسا تعلق دارد ی ک.م. جاماسپ ای که به مجموعه کند که گلدنر از آن استفاده نکرده بود، نسخه کسب می  18Jی خطیِ  جدید و قطعی را از نسخه 
شاهد یا گواه دارد   (fol. 138v l. 4  در  niγnāiriاش )به صورت  است در همان نخستین پدیداری -n-  که دارایی مورد نظر  آن، صورتی از واژه 

 3.( .9v l. 138fol)در  است  iraārγniاین واژه به صورت   ی پدیدارشدنِ دومین دفعه که خوانشِ در حالی

[  -nərə.gar]  .گرَنِرِ [ و  -aspō.gar]  .گرَـاسَپوهایی چون  ماند. این ریشه را در ترکیبی گَر به معنای »بلعیدن« باقی می به این ترتیب تنها ریشه 
به می معنای  بینیم،  به  »نره»اسپ ترتیب  و  که بلع«،  کارکرد،  بلع«،  حیث  صفاتی   از  دو  کِرِساسپَه  هر  پهلوان  توسط  که  شاخدار«ی  »مار  برای  اند 

[Kərəša špaکشته می ]( شودKellenš1974, p. 30  f . در تحلیلِ ریخت .) ی ممکنِ زیرنهشت  شناختیِ مطروحه در بالا، این ریشه تنها ریشه
  مسلط   نامِ عاملِ یا    اسم فاعلی  منزلهبه    ـjauruška-  ـوروشکهئ جَ   است. گرچه دشوار است تأییدِ   [-spiṇjauruška]  ـاوروشکهاسپینجه در نامِ  

ای به یک اسم به کار  [ پایه Bahuvrīhi]  ی مرکبِ تواند برای تبدیلِ یک واژه می   -kaـ، اما پسوندِ  (»بلعیدنِ رونق ]بهروزی[«)  -spin  ـاسپین  بر
تواند به معنای »مشغولِ بلعیدنِ بهروزی ]رونق[«، یا »دارای  تحقیری. در نتیجه، این مرکب می ی ناسزا یا  ی یک واژهمنزله کردنِ آن به رود، یا برای مشخص 

بهروزی را در کام خود    و  بلعد،کند که رونق یا بهروزی را همچون خوراکش میباز را توصیف میویژگیِ بلعیدنِ بهروزی« باشد. این نام یک شخصِ نیرنگ
 کشد. می

بلعند«.  های زندگی را »میدهند که موجوداتِ دَئوایی نیکوییی سپسین( وجود دارند که خبر از این مییا حماسه   نامهها )و رزم های دیگری در یَشتداستان
با دهانِ سراسر ، که  [ نیز وجود داردGandarəβa(، هیولای گندَرِوه ]۴۰.  ۱۹ها  بلعد )یشت افزون بر »مار شاخدار«ی که آدمیان و اسپان را می 

یمَه ]جم[ رونق و بهروزی را به زمین  اند که یوانگهی، گفته  (.۴۱.  ۱۹ها  )یشت   4دارِ زیستمندِ راستی را« کند هستندگانِ تن تندی »ویران میاش به گشوده
کنند که این نوع از نام درخورِ یک (. چنین تناظرهایی تأیید می ۳۲.  ۱۹ها  که این بهروزی به دست دیوان از زمین رخت بربست )یشت بازآورد، پس از آن 

 
1 Cf. Kellenš 1974, p. 152, n. 3, 1984, p. 164, who conšiderš the emendation favourably. 
2 The manušcript iš dešcribed by Hintze 1994, p. 56, and 1989, p. 45. 
3 On Vedic gari ‘to raiše (a weapon)’ šee A. Hintze: “Indo-Iranian *gar ‘to raiše aloft’.”In: G. Schweiger (ed.): 
Indogermanica. Festschrift Gert Klingenschmitt. Taimering2005, pp. 247–260. 

 م.ف. (. ـ ۴۹۲گفته، کردنِ جهانِ استومندِ اَشَه برخاسته بود.« )پیشتباهگشاد، به هپاشنه را کشت که پوز«ی زرینروَ که »گندَ اوستای دوستخواه: »آن 4
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این معنا به قدر    ی اموال عمومی«. نیز،[« هومری، آن »بلعنده خوارِ مردم] δημοβόροςکنایی باشد همچون »مجازی یا  هست، حتا اگر  ستای  ـدَئیوا 
   1هست تا انتقال آن به یک دیو محتمل باشد.  پلیدکافی  

 

 spəṇjaγrīmی اوستاییِ . واژه ۳

 د:رومی سخن  [-ātarvāzišta] وازیشتهآتش   از دیوکُشیِ شاهد دارد، آنجاکه  ۴۰. ۱۹ دیوداد وی تنها در  spəṇjaγrīm اسپنجَگریم نام اوستاییِ 

ātrəm vāzištəm frāiiazaēša 
+daēum.janəm spəṇjaγrīm 

 ـ را بستایید آتش وازیشته 
   را. نجَگریماسپِ کشد دیو  که می 

  

  rīmγjaṇəsp  نجَگریماسپِ   صورتِ   2آورد.سربرمی  daēum.janـ مرکبِ  مفرد مفعولیِ   اول شخص شود که از  ی آتشی کشته میوسیلهاین دیو خاص به 
تحلیل شد. از حیث نحوی    riiaγjaṇəsp-  مذکری  به ریشه   متعلق  [.acc.šg]حالت مفعولی مفرد ی  منزله به   ( col. 1904 ,1619ی بارتُلُمه )وسیلهبه 

ی نامِ دیوی که توسطِ  منزله به   spəṇjaγrīm  اسپنجَگریم   گیرد. او با تفسیرِ در نظر می   ° janəmی اسمیِ  ی ریشهتحت سیطره  را حالت مفعولی  او  
وازیشتَه  ترجمه می ـ کشته میآتش  را چنین  فراز  آن  آتش  شود،  بستایی  که  که  ـوازیشته کند: »باشد  را    (Spənjaγrya)  گریهنجَ اسپِ   دیو   را، همو 

نه ترجمه، که آوانویسی شده است از    spncglمبهم است، که به صورت    rīmγjaṇəspی پهلویِ این پاره در مورد تفسیرِ  هرچند ترجمه   3کشد.« می
 :   ۴۰. ۱۹ دیوداد وی جمله در 

ʾthš  y wʾzyš t prʾc yd bhwn-š n' 

mnw š dyʾ mhytwn-yt špncgl 
 
ātaxš i wāzišt frāz yazišn 

kē dēw zanēd spenjagr 
 وازیشت فراز یَزیشن ]بستایید آتش وازیشت را[  آتشِ 

 را.  اسپِنجگرَ دیو بزند که  
  

عناصرِ   spənjaγrīm  اسپنجَگریم  بارتلمه از  مرکبی  می [-aγriiaو    -spənja]    ـاگرییَهو    ـاسپِنجَه   را  توصیف  »نخست«،  معنی  به  کند  ، 
(Bartholomae 1904, col. 50  لیک تحلیل ،)ـاسپِن تر است که این واژه را شاملِ دو جزءِ کنندهدهد. شرح هومباخ قانعبیشتری ارائه نمی   

 
 ام که توجهم را به قراین و نظایر یونانی جلب کرد. های سودمند با الیزابت توکر بهره بردهبسیار از بحث jauruškaṇspi-ی نامِ در این بخش درباره 1

 بنگرید به:  janی ترکیبات با را تصحیح کرده است. درباره mədaēum. jan.ی و واژهکه د  III, p. 1896–1886Geldner ,130, بنگرید به 2
Duchešne-Guillemin 1936, p. 72 f.; Kellenš 1974, pp. 145–163, ešp. p. 154. 

 شود:  ی آلمانی عیان میلطف تمایز دستوریِ جنسیت در زبان آلمانی، فقط از خلال ترجمهکند که آشکارا بهی نام دیو تفسیر می منزلهرا به rīmγjaṇəsp اسپنجَگریمبارتولومه  3
“Daš Va zišta-Feuer, (daš) den Dae va šchla gt, den Spənjaγrya, šollšt du verehren!” (Wolff 1910, p. 432). 

 آشکارا نامِ یک دیو انگاشته شده است:   spəṇjaγrīm اسپنجَگریم( ۱۵۴، ص. ۱۹۷۴ی کلنز )نیز در ترجمه 
Offrez le šacrifice au feu va zišta, qui tue le de mon Spən jaγri.” 
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-nəsp  ـجَگری   و  -riγja   جزء دوم معادل است با    1.داندمی-ghriáj  ۱۵.  ۱۶۲.  ۱  ودا ریگ ، به معنیِ »ریختن یا پاشیدن« که تنها یک بار در  ودایی  
 چنین اندرز داده شده است: و ست قربانی شود، قرار اآمده، در مورد اسبی که 

mā tvāgnír dhvanayīd dhūmagandhir 

mṓkhā bhrājanty abhí vikta jághriḥ / 
 
 2بوی با دودش تو را دربرگیرد؛ـآتش دود  نگذار 

 بپاشد[ نگذار دیگِ درخشان سرریز کند و برون ریزد ]به بیرون 
  

[«.  کردن، نشت نم ]پاشیدنمعنای »چکیدن، ریزشِ نم  به ،  gharی  شدهی دوچندان صفت است، از ریشه   یک   -jághriشناختی،  از منظری ریخت 
هایی هستند که معمولا به تکرارِ کنشی ارجاع  اولیه، اسم فاعل   -iی صفر، و پسوند  ی درجه دار، ریشهسازِ لهجه هایی با سیلابِ دوچندانچنین صورت

طور مدام( پاشیدن، چکیدن،  یعنی »)به ،  ghriáj-اللفظی کلمه،  رو، به معنای تحت از همین  3ی فعلی بدان دلالت کرده است. یک ریشه یابند که  می
]نشت  کردن  به سرریز  هومباخ  ریشه کردن[«.  پذیرفتنی  را  طرزی  اوستایی  مرکبِ  این  آن   -špən jaγriی  و  گرفته  »بهروزیِ  فرض    پاشنده برون را 

به ]منتشرشونده[ را  واژه  آن  از خود،  پیش  دانشوران  ترجمه کرده است. هومباخ همچون  به «  است. هرچند،  کرده  تفسیر  دیو  نامِ یک  رغم تحلیل عنوان 
 ی نام یک دیو در کار باشد. منزله ی او، دشوار است پذیرشِ اینکه اسمی با چنین معنایی به کننده شناختیِ قانعریخت 

ی معنا و کارکرد این مرکب به دست دهد. جی. نَرتن نشان داده که در تواند نظرگاهی دربارهمی هایتیهپتَنگهیسنه با بندی از  داد دیووی ی فرازی از مقایسه 
شود تا فرود آید و با آتش آیینی بیامیزد. پس از آنکه این فرایند رخ داد، آتش آیینی نه تنها  شود و دعوت میاشاره می مزدا  آتش مینویِ اهورهبه   ۲.  ۳۶یسنای 

جویای    ستایندگان  ۳.  ۳۶در یسنا    4شود. مینو[ یکی میروح ایزد ]با سپنته  ترینبخشترین یا فراوانیکنندهمزدا، که همچنین با دهشبا آتش مینویِ اهوره
( آتشِ  nāmanąm vāzištəmهای« )ترینِ ناماند، و از آن با عنوان »نیروبخشیافته [ به آتشِ آیینی تحول pairijasāmaidēشدن ]نزدیک 

 کنند: مزدا یاد میاهوره

ātarš vōi mazdā ahurahiiā ahī 
mainiiuš vōi ahiiā spēništō ahī 
hiiat vā tōi nāmanąm vāzištəm 
ātarə mazdā ahurahiiā 
tā ϑβā pairijasāmaidē 

 ییراستی آتش مزدا اهورهَ تو به 
 راستی سپندترین مینوییتو به 

 به توی روی آوریم 
 اهورهای آتشِ مزدا 

 راستی  آوریم به تو( با آنچه به )روی 
 ترین نام توست. نیروبخش

 
1 Humbach 1959, II, p. 64, 1991, II, p. 172; cf. alšo Kellenš 1974, p. 154 with n. 1. 
2 The nonce form dhvanayīt, a šecondary iṣ-aorišt injunctive in the ma ̓  prohibitive (preventive)clauše, 
iš formed from the caušative štem dhva ̆naya-, šee  Narten 1964, p. 155 f.,  Jamišon 1983, p. 115 with 
n.17, Hoffmann 1967, p. 63. 

3 AiGr. II:2, p. 291 f.; Tichy 2000, p. 50. 
4 Narten 1986, p. 155 f., cf. Hintze 2007 on Y 36.3 n. 1. 
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ی پیش نیز آمده، یعنی  همان است که در جمله   ،نام  متعلق به   یوازیشتهد که این  آور ای استدلال میکننده طور مجاب به   ۱۵۹-۱۵۷ص.  ، ص ۱۹۸۶نَرتن  
شود، بدان اشاره می  ۲.  ۳۶مزدا، که در یشت انگاشتنِ آتش آئینی با آتش مینویِ اهورهیکی  (. mainiiuš spēništō»سپندترین مینوی« اهوره مزدا )

بندِ دارای   اهورهمی   - ahīدر نخستین  با آتش مینوی  آیینی را، که اینک  آتشِ  این دست،  بند از  با دهشآید. دومین  انگاشته شده،  ترین کننده مزدا یکی 
مجازات نیروی شر است. بنا به نَرتِن، به خاطر همین نقشِ قضایی    ۱.  ۳۶خویشکاریِ این دومی در یشت    گیرد.ایزد معادل میجانِ  ترین[  بخش]فراوانی

 1شود.خوانده می  نام ( vāzištaترین )های آتشِ مقدس نیروبخشی نام [، از بینِ همه mainiiu -taṇəspمینو ]سپنته ۳. ۳۶است که در یشت 

 ه بندِ اوستاییِ  کجاکند تا آن یید میأمینو حضور دارد را تای که در آن، سپنتهنامِ آتش آئینی یمنزله به  ـوَزیشته تفسیرِ نرتن از  ۳. ۳۶ی پهلویِ یشت ترجمه

ahiiā spēništō ahī hiiat vā tōi nāmanąm vāzištəm2 

ترجمانی  خود    شود، که [ خوانده میabzo nī gافزونی ]اَبزونیگ؛    ،آتش  ]خویشِ[(    xwe šشود که خصیصه یا شخصیتِ )یا  ه این معنا ترجمه می ب
  : 3باشد[  wāzišt] وازیشتاش ، آنگاه که نام ی اوستایییا سپنته  taṇəsp است از 

ʾthš  pt ' zk y ʾwhrmz d ʾkʾš ʾyt [pt ' dynˈ y ʾwhrmz d] W pt ' mynwk yh ʾkʾš 

ʾyt' [+zy -š 1 ʾyt'2 ʾmt -š  pt ' wlhlʾnyh brʾ ytybwn-d] ॥① 

ʾp zwnyk ʾyt +npš h 3 ʿd ʾmt +ʾw'4 lk5 š m cygwn wʾzyš tˈ ॥② 

ʾnˈ6 ʾthš  y ʾwhrmz d y lk pt ' zk y krʾ 2 brʾ +yhmtwn-ym7 [ʾyk -š  hyhl8 y mynwk  W 

gytyk  hc-š  lʾ whl yhšnn-m9] ॥③ 
 

ātaxš pad ān ī ohrmazd āgāh ast [pad dēn ī ohrmazd] ud pad mēnōgīh āgāh ast 

[+ī-š ast ka-š pad wahrāmīh be nišīnēnd ] ॥① 

abzōnīg ast +xwēš tā ka +ō tō nām ciyōn wāzišt ॥② 
ān ātaxš ī ohrmazd ī tō pad ān ī harw dō be +rasēm [kū-š hixr ī mēnōg ud gētīg 

az-š abāz dāram ] ॥③   
 

 
 بنگرید به  1

Kellenš/Pirart 1988–1991, III, p. 138 

 گفته. های پیشبنگرید به پانویس -vāzištaی معنای گیرند. درباره را یک نام در نظر می -vāzista ـوازیشتهآنها خودِ 
 کند. جدا می ōtšniǝ spرا از  šmainiiu، متعاقبا āahiiو پیش از  iōvاش پس از ی اوستایی در میانهبا تقسیمِ جمله ی پهلوی ترجمه 2
علاوه ها که با علامت بهتصحیح شد اما در یکی از نسخه  ایشانتفاوت از آن صورت که توسط  خوانشی م  داده شده است.   p. 1949Dhabhar ,169.  ویرایشِ   متن پهلوی بنا بر  3

ی نمایه  ی یک شمارهوسیلههای متفاوت بهکند. بخشکه متن از اوستایی به پهلوی تغییر می است، جایی  J2ی  نشانگر پایانِ یک پاره در نسخه   ॥نماد    )+( مشخص شده شاهد دارد.
 تر شود. ی پهلوی آسانشدهنویسیشده و حرفاند تا پیداکردنِ بندهای نظیر در برگردان و در متن آوانویسیمشخص شده
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 ( ۱شِ وَهرام/بهرام برقرار شود[ )تی آمنزله آتش دانشی را دارد که از آنِ هرمزد ]از آنِ دین هرمزد[ است و دانشِ مینوی دارد ]آنگاه که به 
 ( ۲آهنگ شود ) ات، وازیشت، هماو خود سپند است آنگاه که با نام 

 (  ۳) 1ست ]به دیگر گپ، دور کنم از آن آلودگیِ جهان مینو و گیتی را.[از آن تو آوریم، ای هرمزد، که هر دو آتش روی به آتش تو 
 

از  ی فارسی میانه نیز شناخته شده بود. این موضوع با فرازی  شد در دورهمزدا یکی انگاشته میمینوی اهوره  با سپندترین  ـوازیشته سنتی که در آن، آتش  
(. این متن همچنین  TD2 138.6خواند )مینو میرا تنِ آتشِ سپنته   وازیشتگفته[ آتشِ  جاکه ]فرازِ پیش رسد که پیشتر آوردیم، آن یید می أبه ت  بندهشن

 مینو، با آب نزدیکی دارد. اش با آتشِ سپنته بودنلطفِ یکی به  ،وازیشتاشاره دارد به اینکه آتش 

مزدا نیز هست، بنا به باورها، در آتش آیینی منزل  به بعد است که این آتش ایزدی، که سپندترین مینوی اهوره  ۳.  ۳۶ی  در جریان مناسکِ یسنا، از یسنه 
spəṇjaγ( حاضر است، پس مرکبِ  mainiiuš spēništōمزدا )آن، سپندترین مینوی اهورههمان آتشی باشد که در    ـوازیشته دارد. اگر آتش  

ri-,   به خاطرِ حضورِ  تواند یکی از صفاتِ آن آتش باشد.  نامناسبِ یک دیو باشد، میـمعنایی ـحیث ـکه نامِ ازبیش از آنmainiiuš spēništō    یا
spəṇta- mainiiu‑   کش  »زبانه را     ـوازیشتهکه آتش    استspən اند:  « خواندهspəṇ-jaγri-  .را باید چنین   ۴۰.  ۱۹  د دیوداوی ،  در نتیجه

 برگرداند: 

ātrəm vāzištəm frāiiazaēša 

+daēum.janəm spəṇjaγrīm 
 ترین آتش را بستای نیروبخش

 2همو که دیو را کُشد، همو که بهروزی را بپراکنَد. 
 

صورتِ گردد و صفتِ آتش به به اوستا برمی   اسطورهاین  کشد.  ترین ]سپندترین[« آتش، دیو را می گوید که این »نیروبخشیافته بر این اسطوره می سنتِ بسط 
daēum.janəm    حالی  ۴۰.  ۱۹  دیوداد وی در در  است.  امر  این  بر  است،  شاهدی  نیامده  اوستا  در  دیو  این  نامِ  یعنی ستایـدَئیوا نامِ  لیک  که   ،
spiṇjauruška-  تر به نامِ دیو  فسیر شد تا سپسبازتspenjruš  .آید که  برمی   ۱۱. ۱۷ی پهلویِ یشت  این نکته از ترجمه در فارسی میانه تبدیل شود

به دیوی در برابرِ آتش وازیشت تبدیل شد را    اوستا ستایِ ـدَئیوا هایی یک که چرا در چنین متن. یک دلیلِ این شدبدان اشاره ها نوشتهدیگر  روی پیشتر، و از 
های بعدی[ از  طور غیرمستقیم ]در وهلهتوانسته به دید. سرتاسر این اسطوره می  spəṇjaγrīmتوان در شباهتِ آواییِ این نام با صفتِ آتش یعنی  می
با نامِ   نه تنها  spəṇjaγrīmدر نتیجه،    ـتفسیر شده است. باز  daēumدر توافق با    spəṇjaγrīm  جاکهاخذ شده باشد، آن  ۴۰.  ۱۹  دیوداد وی 

spiṇjauruška-  ی ی ایرانیِ میانه ، با واژهی این سطور نگارنده ویلیامز به ـستای، بل همچنین، بنا به پیشنهادِ نیکلاس سیمزـدَئیواsp(r)enjan *  
 3برق ـرعد»  به معنیِ   ،yncʾsprʾسُغدیِ  ـی بودایی اشتباه گرفته شد. معنیِ »رعد« در این واژه، برای نمونه در واژه  «رخشآذ به معنیِ »  یا همانندهایش 

نP9.36)   شاهد دارد   «غرنبه[]آسمان  بنونیست در  این واژه را به Pariš 1940, p. 220های سُغدی )وشته (. امیل    ʾsprʾynchصورتِ  ( 
گاه کرد که این  ـ(، لیک ن. سیمزBailey 1979, p. 473 b، و به همین ترتیب  پایانی  h-نویسد )با  می ویلیامز از سر مهر مرا از این موضوع آ

( نوشت تصحیحی صورت داده  London 1940, p. 31ی والتر ب. هنینگ )سغدیکاای که بر پِچینِ  ی ایلیا گرشویچ در تحشیهوسیلهخوانش به 

 
تویی ]مایهی دوستخواهاوستا 1 آذر!  تویی ]مایه: »ای  اهوره؛ چونان سپند مینو.  مَزدا  نزدیک  ی[ خوشی  تو  به  اهوره!  آذرِ مزدا  توراست. ای  نامی که  با کارآمدترین  او  ی[ شادکامی 

 (. م.ف.۲۰۲گفته، شویم.« )پیشمی

گوَن به  ـبخورِوُهو چوب به آتش ببر.  ی دوستخواه: »سروش پارسای برزمند دیوافگن را چون پرستش و نیایش کنند، شادمان شود و آن پرستش و نیایش بپذیرد. زَور و هیزمِ سختاوستا 2
 (. م.ف. ۸۷۳گفته، « )پیشی سپنجغر دیو را پرستش و نیایش کن و گوشت پخته و شیرِ جوشان نزد وی ببر.آتش ببر. آتش وازیشت، فروافگننده

3 thunder-bolt 
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که گرشویچ   است  ی سُغدی مانوی نامه بخشی از یک واژه  در  sprync nsnngتر اعلام کرد که »آن تحشیه در پیوند با مدخلِ  ویلیامز سپسـاست. سیمز
  « تفسیر کرده است.« 1عنوان »رعدوبرق را به و آن   را داده استبندیِ واژگانیِ متفاوت(  )با بخش     spryncn snngدر آن پیشنهادِ خوانش به صورتِ  

ارجاع داده است.    Gr.Bd. 139 šq»رعدوبرق« به   [ =vajra= وَجرَه ]   ( به معنای دقیق کلمه، »سنگ«)  snng  تفسیر معناییِ   برای  گرشویچ
( آغاز کرد، در نتیجه  ʿ + š)یا از حیث نظری،    ʿ + sهای   نامه مفقود است، لیک باید کار تفسیر را با حرف ]فارسی میانه[ یا اشکانی در واژه  MPمعادلِ  

  2بوده باشد.«  sp(r)-قبل از گروه  ʿهجای ریشه یا خویشاوند نزدیکِ صورتِ سُغدی با پیشخوبی یک هم تواند به این واژه می 

ایرانیِ  واژه »برونبه   *spargی  ]برون معنیِ  درخشش؛  کردنسرزیربرآمدن،  پاشی،  جهیدن  ریشه   «روییدن[،  هندواروپاییِ  به  یا    g2hr*sphی 
g2hr*sbh  های هندواروپایی شاهد  گستردگی در زبان به   3جهیدن ]برآمدنِ[« )آوا، نور، آتش، آب، گیاهان( گرفتن، برون»سرچشمه تعلق دارد، به معنی

  به   -sparəγa(-fra)افکندن، غریدن«؛ در اوستایی به صورتِ  زدن، طنینمعنیِ »آذرخشبه   sphūrjátiدارد، برای نمونه در ودایی به صورتِ  
  spearcaبه معنی »مارچوبه«؛ در انگلیسیِ باستان به صورتِ    α σφα ραγος, α σπα ραγοςمعنیِ »روییدن ]بالیدن[«، در گرجی به صورتِ  

شدن«؛ در یونانی به صورتِ  ه معنیِ »انتشار یا پراکندن، پخش یا ساطع ب   spargōزدن[؛ در لاتین به صورت  ]جرقه   sparkو در انگلیسی به صورت  
σφαραγέ ομαι سرشار از زدن ]یا جلزوولزکردن[؛  کردن، تند و بریده حرف وتوروقریزی با سروصدا ]ترکیدن، منفجرشدن؟[، ترق ، به معنیِ »برون

معنی  به    ṣparggäنی به صورتِ  ی این واژه را برای نمونه در خُتَ های زبان ایرانیِ میانهخانوادهها یا هم ریشه. دیگر هم« ریزی ]شیرِ پستان[ بودنبرون
  sprγmyyسُغدی به صورت  ـ( و در مانوی (Bailey 1979, p. 415 bها( )نگ صداکردن« )در مورد کمان جرنگاجر،  »سروصدا ]نوفه[

  -spبه    -sprصدا؛ صامت[ آغاز شود، پس  خوان ]حرف بی تواند با سه هم توان دید. از آنجاکه در فارسی میانه یک واژه نمیمی   «معنی »شکوفه یا گلبه 
 گرِ ریختن، شکفتن«، نشان به معنیِ »برون  -spzی زمانِ حال در سرودهای دینیِ پهلوی به صورت ریشه   بنگرید به، ساده شده

 /(ə)spĭz / یا /(ə)spĕz / < *sprjya-4; 

صورت    در به  »درخشیدن؛    zīsp/ -spyc-/پهلوی  معنیِ  روییدن«،  زدنجوانه به  پهلویِ   5؛spyzʿ, spyxtnʿ-ی  میانهفارسیـمانوی   یا 
spycšn' /špī ziš n/( »روییدن«  معنیِ  به   ،e.g. Zš 30.35 برق[ »درخشش   ،) ( مانوی e.g. Zš 34.25زدن[«  ʿی  میانهفارسیـ(، 

spyzyšn  ، ِروشنی ]براقی، تابندگی[«،    به معنی«M 781.50 واریاسیونِ سبک« ،[ مندی از رَوشنrwš n ( »]Henning 1947, pp. 

40, 46.) 

با آن  پاره وسیلهبه   اندتوانسته کشد، میی آتشِ وازیشت دیوی را میها اسطورهپیوندهای هواشناختی، که در نسبت  تداعیِ  آتش، که  ی  ی نخستِ صفتِ 
َ ـاسپِن  به صورتِ   دیگربار    sparg*  اسپَرگ*   ی مشتق ازصدادهیِ مشابه با واژهبا  د، آن هم  ن، به جریان افتاده باششد  بندی بخش   -spəṇj-aγri  گری ا

»به  روشن برون معنیِ  روییدنجهیدن؛  ]درخشش[؛  صورت  «شدن  یک  که  آن  ،  میان از  دارد؛ با  شاهد  خوارزمی  زبانِ  در  خیشومی    نجیکایسپرِ   وَندِ 
isprenjik ،«(یَه)اسپرِنجَ * ؛ «شکفتن -*sprenja(ya) .6  ـجَگری  جزء زیرنهشتِ دومین بخشِ صفتهمچنین نزدیک است به معنای این ریشه  
jaγri-   به معنیِ »آذرخش« یا »رعد« یا  توانسته شکل گرفته باشد، خواه  یک دیو می  رو نامِ از این   .«کشیدنکردن، زبانه جهیدن ]یا فورانبرونمعنیِ »به

 اسپرِنزگرَ   به این صورت تفسیر شود که  BKو    K35محفوظ دانست اگر خوانش    ۱۷.  ۳توان در زادسپرم  ترِ نام این دیو را می صورتِ کهن   »رعدوبرق«.

 
1 thunderbolt 
2 N. Simš-Williamš, e-mail of 10 October 2004. 
3 Mayrhofer 1986–2001, II, p. 778, and 1956–1980, III, p. 545 f.; Bailey 1979, p. 473 b; Pokorny 1959–1969, 
pp. 996–998; Rix et al. 2001, p. 586. 
4 Henning 1947, p. 47 [= Henning 1977, II, p. 281]. 
5 MacKenzie 1971, p. 76. 
6 Henning 1947, p. 47, n. 5; Morgenštierne: “Iranian Elementš in Khowar”, in: BSOS 8  (1935–1937), p. 662; M. 
Samadi: Das chwaresmische Verbum, Wiešbaden 1986, p. 199. 
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sprncgl /sprenzgar  اسپرِنزَگرَ  یا  spernzagar//   اسپُنجَگر  بازنماید و نه  را  sponjagr/ spwncgl/   املای    در نسخ پهلوی،  1. را
sprncgl  اسپِنجَگر متفاوت از spncgl /spenjagr/  اسپِنجَگریم  صورت اوستاییِ  است که spəṇjaγrīm دهداش را به دست می آوانویسی،  

تفاوت  است. صورتِ و  در یک خط عمودی  تنها  وام   احتمالا،  sprenzgar  اسپرِنزگرَ  شان  که می واژهیک  اوستایی است  واریاسیونِ  ی  توانسته یک 
توانسته  می  /spenjagr/  اسپِنجَگر  انگاشتنِ دومی با یکیرا تولید کرده باشد که با آواشناسیِ پهلوی مطابقت یافته.    spenzgar  اسپِنزگرَ  اختیاریِ 

بوده باشد، که آشکارا اسمی متعلق به شخصی شرور به شمار   spinjruš  اسپینجروش   چون  ،علتِ استفاده از یک اسمِ خاصِ صدادارِ متفاوت اما شبیه
کردن[؛ روشنی؛ روییدن« جای اسم  ریزی ]فوران »برون   به معنی  sparg*  اسپَرگ*   یافتنِ پیوندهای هواشناختیِ این اسطوره، بارود، که ضمن بسط می

ی جزئیاتِ مربوط به فریاد ترسناکِ  وسیلههای آتشین یا پرخروشِ این اسطوره دخیل بوده به جنبه در رشدِ   sparg*   اسپَرگ*ی  را گرفته است. اینکه ریشه 
 شود.کوبد موجب پدیدآمدنِ »رعد« می شود، فریادی که وقتی آتش بر سر دیو می می  دیو القاء

این اسطوره شرحی علتبه نظر می  )  آذرخشی خاستگاهِ  شناختی درباره رسد سرتاسرِ  از دو نمونه  این واقعیت که فارغ  شکند   ؛ 3.17 زادسپرم باشد. 
دهد که حتا در آن  طورغیرمستقیم خبر از این می برای پدیدآوردنِ نامِ دیو به کار نرفته، به   spəṇjaγrīm  اسپِنجَگریم  ی(، واژه4.52 گومانیک ویزار
( آتش  -jaγri°جهنده[« )کش؛ برونکننده ]زبانه ی ماهیتِ »فوران قسمی از خاطرهشد. در عوض،  ی نام یک دیو درک نمیمنزله زمان این نام به 

وری یا برد، همچون شعله داستانی حفظ شده بود، داستانی که در آن، گرز یا چماقی که آتش وازیشت برای کوفتن بر سرِ دیو به کار می با جزئیاتِ   ـوازیشته
 . ه استخوانده شدنیز فروزش آتش است و »آذرخش« 

ها پرداخته شد، مرهون مهرِ الیزابت توکر )اُکسفورد(، های گوناگونی که در این مقاله بدان ی مسئلهو گفتگوهای ارزشمند درباره  هانظر  به خاطر اظهار   *
ی انجمنِ پژوهشیِ هنرها و علوم انسانی )بریستول( هزینهویلیامز )کمبریج( و ماریا ماتسوخ )برلین( هستم. همچنین سپاسگزارم از کمک ـنیکلاس سیمز

 که امکان داد تا این پژوهش به سرانجام رسد.  
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